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نگــاه

دانشجویان را به دانشگاه 
برگردانیم

سپید:   به آرمان های دوران انقلاب هنوز هم  اعتقاد 
دارید؟

ما آرمان هاي زيادي داشتيم. من وقتي سال دوم پزشکي 
بودم. براي اولين بار کتاب ولايت فقيه را خواندم. قبلش 
کتاب سير حکمت در اروپا را خوانده بودم که نوشته 
دکتر فروغي بود و تاريخ ايران را هم خيلي خوانده 
بودم. در ذهنم اين بود که ولايت فقيه بهترين حکومتي 
است که ما مي‌توانيم داشته باشيم. به همين دليل ما جزء 
افرادي بوديم که خيلي پيگير اين انقلاب بوديم. ولي 
فقيه کسي است که خطا و گناه نمي‌کند بنابراين بهترين 
رهبر است و دنبال مسائل مادي نيست و اين موضوع 
در زمان امام و مقام معظم رهبري خودش را نشان داد. 
البته هميشه انسان فکر مي کند كه اين نوع حكومت 
به آساني میسر نمي شود چون هرچقدر هم که ولي 
فقيه خوب باشد، کساني که کشور را اداره مي‌کنند آدم 
هاي ديگري هستند و زماني مملکت ايده آل مي شود 
که همه حاکمان و مديران به حدي برسند که بتوانند به 
اندازه ولي فقيه خوب باشند. ما آن زمان خيلي ايده‌آل 
گرا بوديم و وقتي وارد عمل شديم واقع‌بين‌تر شديم 

و ديديم که هنوز بايد خيلي تلاش کنيم.
سپید: چقدر آن آرماني كه داشتيد، محقق شد؟

افرادي مانند من که از اول در جريان انقلاب بوديم، 
هميشه فکر مي‌کنيم که نظام جمهوري اسلامي بخشي 
از زندگي و حيات ماست. چون با آن رشد کرديم و 
هميشه فکر مي‌کنيم که اگر اين نظام آسيب ببيند مانند 
اين است که بدنمان آسيب ديده است. گاهي اوقات وقتي 
که به خانه و محل کارم مي‌آيم افراد به من مي‌گويند 
که چرا ناراحت هستم. من سعي مي‌کنم عنوان نکنم 
ولي وقتي يک خبري را مي‌شنوم که احساس مي‌کنم 
با آرمان جمهوري اسلامي مان فاصله دارد، اتوماتيک 
ناراحت مي‌شوم. در تاريخچه زندگي من هم هست 
بوده  اين  براي  که من هميشه مسئوليتي را پذيرفتم، 
که فکر مي‌کردم تا زنده هستيم بايد تلاش کنيم که 
سيستم و كشور را بهتر کنيم. فکر مي‌کنم اين موضوع 
وظيفه همه است و اگر همه ما تلاش کنيم مي‌توانيم 

روز به روز پيشرفت کنيم.
سپید: بين دوره تخصص و فوق تخصص فاصله افتاد؟

آموزشي  دوره  تخصص،  دوره  اتمام  از  بعد  من  بله 
سربازي را گذراندم و مامور شدم تا سربازي را در 
دانشگاه شيراز بگذرانم. این مسئله همزمان با معاونت 
من در دانشگاه شد، يعني شش ماه بعد از عضویت در 
هيئت علمي دانشگاه، معاون دانشگاه شدم. در واقع 
من در دوران سربازي معاون دانشگاه بودم. يک سال 
بعد که اواخر دوره سربازي بود، من رئيس دانشگاه 
شدم و به مدت 5 سال رئيس دانشگاه شيراز بودم. آن 

موقع دانشگاه علوم پزشکي جدا نشده بود.
سپید: از دوره رياست دانشگاه شيراز بفرماييد. فضاي 
كار در آن زمان چگونه بود، چه اتفاقاتي افتاد و چه 

خدماتي در آن دوره انجام داديد؟
در دوران رياست دانشگاه شيراز کتابي دارم که خاطراتم 
را نوشته ام. اولين نکته‌اي که ما با آن رو به رو بوديم، 
دانشجويان در آن  استادان و  از  بسياري  بود که  اين 
سال هايي که بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب بود، از 
دانشگاه اخراج شده بودند. من اواخر سال 62 رئيس 
شدم،  متوجه  و  کردم  بررسي  شدم.  شيراز  دانشگاه 
بهترين هيئت علمي ها و دانشجويان را در جرياني 
که اسمش را گذاشته بوديم، انقلاب فرهنگي از دست 
داده ايم. کار اصلي که من انجام دادم اين بود كه سعي 
کردم، اگر اشتباهي انجام داده ايم آن را ترميم کنيم. به 
همين علت پرونده گزينش دانشجويان و استادان را 
دوباره بررسي کرديم و توانستيم بسياري از آنها را به 
دانشگاه برگردانيم. هر چند تعداي هم از کشور رفته 

بودند و نتوانستيم آنها را برگردانيم.
  سپید: چه تعدادي را به دانشگاه برگردانديد؟

 تعداد دقيق را به خاطر ندارم اما اکثر دانشجويان را 
که مي  را  تمام کساني  استادان هم  از  و  برگردانديم 
خواستند برگردند و مشکل خاصي نداشتند، برگردانديم 
و در واقع اخراج آنها بيشتر مربوط به سياست هاي تند 
و غير منطقي بود و وقتي ضوابط را بدون تنگ نظري 

رعايت مي کرديم مي توانستیم آنها را قبول کنیم.

با رضا ملک‌زاده،  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

باید آدم‌هایی تربیت کنیم  که از خودمان  بهتر باشند 

بود؟
در آن زمان، دانشگاه پهلوي بود و استخرهاي آن مختلط 
بود. خوابگاه هاي مجلل و خوبي داشت اما محيط خيلي 
غير مذهبي بود. مهمترين چالش ما وقتي وارد دانشگاه 
شديم اين بود که محلي براي نماز خواندن وجود نداشت. 
ما مجبور بوديم براي نماز خواندن از دانشکده پزشکي 
خارج ‌شويم و به مسجدي که در نزديکي دانشگاه بود، 
براي نماز برويم. مثلًا از 60 نفري که در کلاس ما بودند، 
هفت نفر در دانشکده پزشکي بوديم که مي‌خواستيم نماز 
خيلي  ولي  کرديم  صحبت  مسئولان  با  بخوانيم،رفتيم 
ايراني  دستشويي  مي‌خواستيم  ما  نکردند.  توجه  ما  به 
باشد ولي آنها قبول نکردند و ما تا آخر سال 1356 در 
دانشکده نمازخانه نداشتيم. بعد جنبش اسلامي و انقلابي 
شروع شد و ما سردمدار اين حرکت انقلابي در دانشکده 
پزشکي شيراز بوديم. خودمان يک اتاق گرفتيم و آن را 

به نمازخانه تبديل کرديم.
سپید: ولی آن زمان دانشگاه شيرازرتبه علمی بالایی 

داشت ؟
شيراز  دانشگاه  زمان  آن  که  ندارد  ترديدي وجود  بله. 
بهترين دانشگاه کشور بود يعني به مراتب از دانشگاه 
تهران بهتر بود. توفيق خيلي بزرگي که در من زندگي ام 
داشتم، اين بود که وقتي که ما دانشجوي دانشگاه شيراز 
بوديم، تمام استادان ما تمام وقت بودند. يادم نمي‌آيد 
که من کشيک بوده باشم و استاد آن شب به سراغ من 
نيامده باشد. بنابراين شايد ما واقعاً بهترين آموزش را 
در دانشگاه شيراز ديديم. استادان ما عاشق درس دادن 
بودند. تمام وقت در کنار ما بودند و ما هيچ کمبودي در 
زمينه آموزش نداشتيم. طوري که وقتي من فارغ التحصيل 
شدم و به دانشگاه لندن براي بخشي از دوره‌هاي فوق 
تخصصي ام رفتم آنجا احساس کردم از همه دانشجويان 
بيشتر بلد هستم و احساس کمبود نکردم، قرار بود يک 
سال بمانم ولي بعد از سه ماه احساس کردم نيازي نيست 

بمانم و به ايران برگشتم.
سپید: شاخص ترین استادتان را به ياد داريد؟

از استادان شاخص ما آقاي دکتر فرامرز اسماعيل  بله 
بيگي، رئيس بخش داخلي بودند و دکتر اصغر رستگار که 

بعداً رئيس بخش شدند و مرحوم دکتر هنجني که استاد 
قلب ما بود و آقاي دکتر يگانه دوست فوق تخصص ريه 
و مرحوم دکتر حق شناس استاد خون و دکتر عمراني 
استاد غدد ما بودند. من خيلي خوشحال هستم که بعداً 
مراسم  استادانمان  از  تجليل  در  که  کرديم  پيدا  توفيق 
بزرگداشت برگزار کنيم و در مورد زندگي شان کتاب 
بنويسيم و از آنها قدرداني كنيم ولي متأسفانه بلافاصله بعد 
از انقلاب برخي از آنها مورد کم لطفي قرار گرفتند يعني 
در مرحله‌اي از دانشگاه اخراج شدند ولي بعداً توانستيم 
شرايط را بهتر کنيم و در 10 سال گذشته توانستيم آنها 
را به دانشگاه شيراز بياوريم و مراسم تجليلي برايشان 
برگزار کنيم و براي هرکدامشان کتاب نوشتيم و هنوز 

هم به شدت خودمان را مديون آنها مي‌دانيم.
مباحثي که در پزشکي مطرح است،  از  سپید: يکي 
آموزش اخلاق در پزشکي است، شما وضعیت اخلاق 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
اخلاق چيزي نيست که بتوان با تئوري درس داد. دانشجو 
بايد استادي داشته باشد تا از او اخلاق ياد بگيرد. اخلاق 
را از دکتر رستگار ياد گرفتيم. ايشان نهايت احترام را براي 
تمام بيمارانشان قائل بودند. آن زمان پيوند کليه و دياليز 
نبود، بيماري که نارسايي کليه داشت و مي‌خواست به 
خانه برود و منتظر مرگ باشد دکتر رستگار دو ساعت 
وقت مي‌گذاشتند و با مريض و تک تک اعضاي خانواده 
اش صحبت مي‌کردند. به نظر من ما به معلماني نياز داريم 
که وقت کافي صرف کنند و با مريض ها و همکارانشان 
صحبت نمايند و اخلاق را رواج دهند. اين فضا در آن 

زمان به درجه اعلا بود. الان فضا مي‌تواند خيلي بهتر 
شود. من نمي‌گويم الان خيلي اوضاع بدي داريم اما با 

ايده‌آل فاصله داريم.
زمان  آن  در  بيمارستاني‌تان  و  باليني  آموزش  سپید: 

چطور بود؟ 
عمده آموزش ما باليني بود و معلمان درجه يکي داشتيم 
که بهترين سخنراني ها را براي ما مي‌کردند. آموزش ما 
به صورت گروهي بود و هيچ وقت نبود که ما گزارش 
صبحگاهي برويم و استادمان نباشد. استاد با چه عشق 
و علاقه‌اي به حرف هاي ما گوش مي‌داد، آن چيزي که 

استادانی هستند  دانشگاه مي‌شود  بودن  موجب خوب 
که به امر آموزش فراتر از يک وظيفه عشق مي‌ورزند و 

کارشان را با علاقه انجام می دهند.
سپید: چرا اینقدر به سیاست علاقه داشتید ؟

و  بود  سختي  شرايط  دانشجويي  دوران  ابتداي  در 
هاي  سال   در  داشتيم.  محدودي  مذهبي  فعاليت‌هاي 
54-55 فعاليت هاي سياسي شروع شد. من هم در اين 
از  من  در جريانات سال 56  داشتم  فعاليت‌ها شرکت 
افرادي بودم که به حوزه مي‌رفتم و از يک نفر دعوت 
بيايد و در دانشگاه سخنراني کند.يکي از  مي‌کردم که 
خاطرات شيريني که از آن زمان دارم اين است که از 
شيراز آيت ا...حائري به من توصيه کردند که از آقاي شيخ 
محمد يزدي دعوت کنم تا بيايند و سخنراني کنند. من 
از آيت الله يزدي دعوت کردم، به دانشگاه شيراز آمدند 
و سخنراني کردند و فرازي که از سخنان ايشان هنوز 
در ذهن من است، اين بود که ايشان مي‌گفتند »رادیو و 
تلویزیون را به ما بدهيد ما دنيا را مسلمان مي‌کنيم« خيلي 
روي اين موضوع که ما مي‌توانيم اين کار را بکنيم تأکيد 
مي‌کردند. اين دوران گذشت تا اينکه من وزير بهداشت 
شدم و آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه شدند. ايشان 
کسالتي داشتند و من رفتم تا ايشان را ببينم و من به آيت 
الله يزدي صحبت هاي گذشته شان را يادآوري کردم. ما 
زماني که دانشجو بوديم به عنوان نسل انقلاب عشق و 
علاقه اي زايد الوصف به انقلاب اسلامي داشتيم اکنون 
احساس مي کنم بايد خيلي بيشتر تلاش کنيم تا اهداف 
نام  به  داشتيم  ما تشکلي  انقلاب اسلامي محقق شود. 
جامعه اسلامي پزشکان ايران که مرکز آن در دانشگاه 
شيراز بود. چپي ها و توده‌اي ها به ما »جاپا« مي گفتند. 
در آن انجمن کساني مانند دکتر معين عضو بودند. دکتر 
بعداً  که  رزمجو  دکتر  آقاي  بودند.  ما  دوره  هم  معين 
رئيس دانشگاه اصفهان شد هم در اين گروه بود. در آن 
انجمن کارمان اين بود که از روحانيون دعوت کنيم تا 
به دانشگاه ها بيايند و سخنراني کنند. به خصوص سال 
هايي که انقلاب شد و دانشگاه ها تعطيل شد و من تا 
زماني که دانشگاه بودم با اين انجمن فعاليت مي‌کردم.

سپید: با این اوصاف و مشغله ها دوره پزشكي عمومي 
کي تمام شد؟

 سال 1356 انترن بودم. قانوني آن زمان فقط در دانشگاه 
شيراز بود، تحت عنوان انترني مستقيم که اگر معدلمان بالا 
و شاگرد اول بوديم، مستقيم به دوره تخصص مي‌رفتيم. 
من در دانشگاه اصولاً شاگرد اول يا دوم بودم. البته بعضي 
اوقات من و گاهی يکي از همکلاسي هايم که خيلي با 
هم دوست بوديم، شاگرد اول می شدیم. من وقتي فارغ 
التحصيل شدم در ايران ماندم ولي آقای دکتر معطري به 
آمريکا رفت و تخصص داخلي و فوق تخصص غدد 
گرفت و الان در آمريکا به عنوان فوق تخصص ديابت 
طبابت مي‌کند. من هميشه مي‌گويم ايشان اگر در ايران 
مي‌ماند مي‌توانست خيلي کارها بکند و مؤثر باشد. آن 
داخلي  اول  سال  رزيدنت  بلافاصله  توانستم  من  سال 
شوم. براي انتخاب رشته به شدت توسط استادانم که 
در گروه داخلي بودند يعني دکتر رستگار و اسماعيل  
بيگي ترغيب شدم تا به رشته داخلي بيايم ولي من علاقه 
داشتم که روانپزشکي بخوانم ولي به خاطر حمايت و 

خواسته آنها به رشته داخلي آمدم.
سپید: به چه دلیل؟

علتش اين است که آنها فكر مي كردند، اگر به رشته 

داخلي بيايم مي‌توانم خيلي به بخش داخلي کمک کنم. 
سال اول هم انترن بودم و هم رزيدنت و بدليل معدل 
بالا بدون آزمون وارد رشته داخلي شدم. در سال 1361 
هم در امتحان بورد داخلي شرکت کردم و بعد از 6 ماه 
معاون دانشگاه شدم و بعد از يک سال رئيس دانشگاه 

شدم و بدين گونه در کار اجرايي وارد شدم.
سپید: دوره رزيدنتي شما بايد خيلي جالب باشد چون 

همزمان با انقلاب بود.
بله رزيدنتي ما خيلي سخت بود چون همزمان با اوج 
فعاليت منافقين بود. يادم هست شهيد دستغيب آن زمان 
شهيد شد. ترورهاي خيلي زيادي انجام مي‌شد. يادم هست 
براي من که معاون دانشکده بودم محافظ گذاشتند و 
من هميشه از دست محافظم فرار مي‌کردم. او هميشه 
مرا گم مي‌کرد و به خانه ما به دنبال من مي‌آمد. براي 
من خيلي سخت بود که محافظي با کلاشينکف داشته 
باشم. بعضي از دوستان خيلي نزديک من، مثل شهيد 
فقيهي هم بودند که شهيد شدند، ايشان هم دوره من و 
در رشته ارتوپدي بود. منافقين به در خانه او رفتند و 

ايشان را شهيد کردند. 
سال خيلي سختي بود. هيچ کسي حاضر نبود مسئوليت 
معاونت دانشکده پزشکي را بپذيرد براي اينکه در گزينش 
قبول  را  عده‌اي  و  مي‌کردند  رد  را  عده‌اي  بايد  آنجا 
مي‌کردند بنابراين مرا مسئول کردند. آقاي دکتر قريب، 
رئيس دانشكده پزشکي بودند و من معاون ايشان شدم. 
آن  بودم.  هم  داخلي  دوم  سال  رزيدنت  که  حالي  در 
زمان همه همکلاسي هاي من بعد از سربازي آمدند تا 
رزيدنت شوند. الان همه آنها به متخصصان درجه يک 
كشور تبديل شدند که در سراسر کشور خدمت مي‌کنند. 
با وجود اين من از همه فرصت ها براي درس خواندن 

استفاده مي‌کردم.
سپید: دوره رزيدنتي شما بعد از انقلاب  بود؟

بله، من آن زمان رزيدنت سال اول بودم. قبول کردم و 
از دانشگاه اجازه گرفتم. دانشگاه هم به من اجازه داد كه 
به مدت شش ماه بروم و کميته را راه‌اندازي کنم. خاطره 
شيرينم اين بود که ما با ماشين لندرور و مجموعه‌اي از 
دارو به روستاهاي فارس مي‌رفتيم. ضمن اينکه دنبال 
اين بوديم که عمران و آبادي هم داشته باشیم. همه افراد 
روستا را ويزيت مي‌کرديم و آن زمان بيماري عفوني عامل 
اصلي مرگ و مير بود و واکسيناسيون انجام نمي‌شد. مرگ 
و مير مادران هنگام زايمان خيلي بالا بود و مالاريا هنوز 
به عنوان مسئله در خيلي از مناطق کشور وجود داشت. 
چالش اصلي در آن سال ها چالش بيماريهاي عفوني 
بود. روستاها اصلًا آب آشاميدني سالم نداشتند و براي 
چندين روستا با بودجه‌اي که به ما مي‌دادند توانستيم 
چاه حفر کنيم و آب لوله کشي به اين روستاها بدهيم 
و اين يکي از کارهايي بود که ما از آن لذت مي‌برديم. 
معمولاً آخر هفته ها به روستاها مي‌رفتيم و اين کارها 

را انجام مي‌داديم.
سپید: فکر می کنید استاد خوبی برای دانشجویانتان 

هستید؟
من هميشه به دانشجويانم علاقه داشتم، البته به آنهايي 
به  بودم،  علاقه‌مند  بيشتر  مي‌خواندند  درس  خيلي  که 
حدي که گاهي در خانه فرزندانم مي‌گويند کاش که 
اينکه من به  ما هم دانشجو يا فلوي شما بوديم براي 
فلوهايم خيلي راحت بورس دادم. این که دانشجویان 
و همکارانم پیشرفت کنند برای من بسیار مهم بوده و 
هست و حتی از پیشرفت خودم هم برایم لذت بخش 
برای بورس  امکاناتم  از همه  دلیل  به همین  تر است. 
دادن و گرنت دادن به سایرین استفاده کردم و آنان را 
مقدم بر خودم شمردم و هميشه فکر مي‌کنم اگر قرار 
است جامعه ما پيشرفت کند، يکي از مهمترين اقدام ها 
اين است که ما بايد بتوانيم آدم هايي را تربيت کنيم که 

از خودمان بهتر باشند.

سپید: معيار انتخاب اين افراد چه بود؟
صلاحيت علمي شان و اينکه من احساس کنم، وقتي که 
مفيد هستند و  براي جامعه  بشوند  آدم تحصيل کرده‌اي 
مي‌توانند تأثيرگذار باشند و معلم خوبي بشوند. وقتي که 
من رئيس دانشگاه شيراز بودم، يادم هست که وقت زيادي 
گذاشتيم و 90 نفر از بهترين فارغ التحصيلان را انتخاب 
کرديم و به آنها بورس داديم. از اين 90 نفر حدود 80 
نفر برگشتند و اگر الان برويد و تحقيق کنيد، مي‌بينيد اين 
80 نفر بهترين استادان دانشگاه شيراز هستند. وقتي من به 
وزارت بهداشت آمدم برنامه‌اي که ايجاد کردم، اين بود 
که تقريباً 100 بورس خيلي خوب درست کردم و از بين 
افرادي که در دانشگاه هاي پزشکي کل کشور بودند 100 
نفر را انتخاب کردم و با تک تک شان شخصاً مصاحبه 
نفرشان  تعداد 80  اين  از  و  دادم  بورس  آنها  به  و  کردم 
برگشتند و امروز جزء بهترين متخصصين کشور هستند. 
بايد روي آن  يکي از کارهاي خيلي خيلي مهمي که ما 
سرمايه‌گذاري کنيم، نيروي انساني است. من وقت زيادي 
براي اين کار گذاشتم. يادم هست که از ساعت 7 تا 9 
شب در دفترم با اين افراد مصاحبه مي‌کردم. يک آدم قوي 
و خوب مي‌تواند يک دانشگاه را عوض کند. هدفمان اين 
بود که دوره‌هاي فوق تخصص را در ايران راه بيندازيم و 
زماني که من معاون آموزشي وزارت بودم، خيلي از دوره  
هاي فوق تخصصي هنوز راه نيفتاده بود. ما سعي کرديم 
اين دوره ها را ايجاد کنيم و نيروهايي را تربيت کنيم که 
بتوانند بقيه را تربيت کنند. در دانشگاه، هم فلوهاي خوب 
انتخاب کردم و هم دانشجوي PhD خوب داشتم و فکر 

مي‌کنم اينها سرمايه هاي اصلي زندگي من هستند.

   الهام نقدی 


